
چکیده
با توجه به ضرورت بررســی و ســنجش 
ویژگی های زبانی، ادبــی و فکری هر دوره 
بــرای فهم و نقــد شــعر آن دوره، در این 
مقاله دو ویژگی زبانی و ادبی شــعر قيصر 
امين پور مورد بررســی قرار گرفته اســت. 
نگارنــده بــا مطالعه کامــل مجموعه های 
شعری شــاعر در بخش مختصات زبانی به 
چگونگی کاربرد واژگان شــعری و تعيين 
بسامد واژه ها در اشعار این شاعر پرداخته و 
در شاخة مختصات ادبی نيز تسلط وی را در 
به کارگيری آرایه های بيانی و بدیعی و صور 
خيال به ویژه آرایة »کنایه«، بيان کرده است. 
روش و مقياس کاربرد موسيقی بيرونی در 
شــعر قيصر امين پور اعم از قافيه، ردیف و 
وزن شعر و تعيين بسامد بحور عروضی در 
غزليات شاعر از دیگر موارد بررسی شده در 

مقالة حاضر است.
کلیدواژه ها: قيصر امين پور، سبک شناسی، 
ویژگی زبانی، ویژگی ادبــی، کنایه، بدیع، 

وزن، ردیف و قافيه

مقدمه
برای آشنایی عميق و علمی با متون نظم 
و نثر ادبيات فارسی به دانش سبک شناسی 
نياز داریم و در سبک شناسی شعر هر دوره 
از ادوار ادب فارســی، به بررسی سه ویژگی 
زبانی، ادبــی و فکری شــعر آن دوره و به 
عبارتی نقد مختصات ســه گانة شعر شاعر 
موردنظر می پردازیم تا از این طریق با لحن 
شاعر و اندیشة او و شــيوه های استفاده از 

علوم بلاغی در شعر او آشنا شویم و تشخص 
سبکی هر شاعر را در به کارگيری واژگان و 

بسامد آن ها دریابيم.
برای معرفی شعر قيصر امين پور، در مقالة 
حاضر به بررســی مختصات ادبی و زبانی 
شعر وی می پردازیم و با زبان و ویژگی های 

ادبی شعرش آشنا می شویم.
قيصر امين پور سال ها پيش از آنکه »دستور 
زبان عشق« را منتشر کند، در پيش گفتار 
گزیده ای از شعرهایش گفته است: »اصولًا 
زبان از هيچ کس دســتور نمی گيرد به جز 
از خودش؛ مخصوصاً زبان شــعر که تنها از 
دل، دستور می پذیرد. در شعر، زبان، منشی 
دل اســت، هرچه دلم گفت بگو، گفته ام و 
مدت هاســت که نظام اربــاب و رعيتی در 
روستای شــعر لغو شده اســت.« )گزیدة 

اشعار، 1386(.
در این نوشته، با یک بررسی اجمالی در دو 
بخش به بيــان مختصات ادبی و مختصات 

زبانی شعر قيصر پرداخته شده است.
زبان شــعری قيصر امين پور با مختصات 
ذاتی آنکه تا آخرین لحظه های عمر کوتاهش 
روان تر و مؤثرتر می شد، افق دید مخاطبانش 
را گســترده تر می کرد. قيصر شــاعری بود 
که بــا تعهد و آرمان گرایــی معترضانه اش 
در شــعر معاصر خوش درخشيد و با مرگ 
نابهنگامش همه را، از هر جناح و مسلکی، 

مرثيه خوان خویش کرد.
او در مجموعه هایــش قالب های متنوع و 
متعدد شعر فارسی همچون غزل، مثنوی، 

رباعی، دوبيتی و شعر آزاد نيمایی را به کار 
گرفته و طبع روان و زبان ســاده و گيرای 

خود را در این قالب ها جاری کرده است.
دفتر مــرا ورق بزن!/ نقطــه نقطه/ حرف 
حرف/ واژه واژه/ سطر سطر/ شعرهای دفتر 
مرا/ موبه مو حساب کن )آینه های ناگهان، 

.)59:1375

بحث  و بررسی
الف( مختصات ادبی:

در بخش ویژگی های ادبی شعر قيصر، غير 
از قالب های شعری به ردیف، قافيه، کاربرد 
آرایه های بيــان و بدیــع و اوزان عروضی 
شعرش و همچنين گستردگی بابی از علم 
بيان یعنی کنایه ـ که ازحساس ترین مسائل 

زبان است ـ می پردازیم.
قيصر امين پور قالب اشــعارش را آزادانه و 
با توجه به محتوای آن ها برگزیده اســت و 
هيچ آداب و ترتيبی در انتخاب این قالب ها 
نيست؛ وقتی شــعر ناگهان می آید و شاعر 
را غافلگيــر می کند، با اوليــن ضربه ای که 
به دریچة ذهن شــاعر می زند، قالب تعيين 

می شود.
در مجموعه هایــش شــعرهای کوتــاه و 
طرح گونه، نيمایی ها، چند مثنوی و غزل ها 
در کنار هم آمده انــد و معمولًا با رباعی ها 
و دوبيتی ها به پایان می رســند. پس، قالب 
شعری مسلطی برای شعرهای او نمی توان 

مشخص کرد.
در اســتفاده از بیان و بدیع، ســبک او 

منیرالسادات هژبر
کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی 
و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

مختصات زبانی و ادبی شعر
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اعتدال و روانی ســبک خراسانی را تداعی 
می کند؛ چرا که به ســادگی سخن گفته، 
شعر ســروده و ویژگی سهل و ممتنع در 
آثار او به خوبی جلوه گر است؛ مثل: »لبخند 
تو خلاصة خوبی هاست/ لختی بخند، خندة 
گل زیباست« )تنفس صبح، 71:1389( که 
علاوه بر تصویر زیبای شعر، تکرار واج »خ« 

نغمة حروفِ خوش آهنگی دارد.
او در غــزل »حســرت پرواز« تشــبيه را 
به ســادگی آميخته با شــيوایی در آغوش 

استعاره به کار می گيرد: 
پيچيده در شــاخ درختــان چون گوزنی/ 
سرشــاخه های پيچ در پيچ غرورم )دستور 

زبان عشق، 62:1386(
شــعر قيصر به ویژه غزل هایش سرشــار 
از اســتعاره های مکنيه و جان بخشی های 

اعجاب انگيز است؛ مثل:
و قاف/ حرف آخر عشق است/ آنجا که نام 
کوچک من/ آغاز می شود! )آینه های ناگهان، 

)57:1375
در کنار استعارة مصرحه ای که برای خود 
برگزیده، همه جــا چــه در شــعر و چه در 
تصنيف هــای دلنشــين و متين خود لفظ 
نیلوفر با تعبير »نيلوفرانه« تموجی کلامی 

بين تشبيه و استعاره ایجاد کرده است.
کنایه که قيصر آن را به روانی محاوره های 
روزمره و یا با تلميح به قصه های کهن به کار 
می برد، در سروده های او بسامد بالایی دارد، 
که در شعر همة شاعران هم دوره و هم فکر 

او کم نظير است؛ مانند این ابيات:
خــط می خورد در دفتر ایــام نامم/ فرقی 
ندارد بی  تو غيبت یا حضورم/ در حســرت 
پرواز با مرغابيانم/ چون سنگ پشتی پير در 
لاکم صبورم )دستور زبان عشق، 63:1386(
به نظر می رسد که او برای این بيت پایانی 
غزل »حسرت پرواز«، هيچ فشاری به ذهن 
و زبان خود نيــاورده بلکه به قول خودش، 
برای بيان این احســاس شدیداً با خودش 

نزدیک و اصلًا یکی شده است.
آخر دلم با سربلندی می گذارد/ سنگ تمام 

عشق را بر خاک گورم/ 
و این جز شــهود باطنی شــاعر چه چيز 
دیگری است؟ که دیدیم عشق در مرگ او 
واقعاً سنگ تمام گذاشت؛ به همين سادگی 

تعریض گونه ای که در کلام اوست.

فهرســت وار به تعدادی از کنایات به کار 
رفته در شــعرش اشــاره می کنم که فقط 
بخشی از کاربرد هنرمندانة این صفت بيانی 
در مجموعة آخرش، دستور زبان عشق، 

است.
چشــم نداشــتن روزگار/ خود را به مردن 
زدن/ بو بردن یا نبردن به چيزی )این شعر 
تازه را/ ناگفته می گذارم/ تا روزگار بو نبرد/ 
گفتم که کاری به کار عشق ندارم( کاری به 
کار کســی یا چيزی نداشتن، )دستور زبان 
عشق، 15:1386(، در نخ چيزی رفتن )مادر 
کنار چرخ خياطی/ آرام رفته در نخ سوزن/( 
ســر از جایی درآوردن/ جولان دادن دهان 
بازماندن از چيزی/ دست از دامن دور بودن 
)دست عشــق از دامن دل دور باد(/ حکم 
کردن/ تيغ را در کف مســت نهادن/ گل به 
گل شــکفتن چيزی/ گل کردن لبخند در 
دل/ پل زدن بر چيزی/ رعایت کردن کسی 
یا چيــزی/ وقت گل نی رســيدن چيزی/ 
خوش بودن به جای کســی/ گردِ خویش 
تارتنيدن/ راه پس و پيش بسته بودن/ گلی 
به گوشة جمال کسی زدن/ گل کردن شعر/ 
لب گزیــدن و دم نــزدن/ بی خيال چيزی 
بودن/ به داد کســی رسيدن/ کار دل تمام 
شدن/ دست انداختن چيزی/ گل گفتن و 

گل شنيدن.
گاهی کنایه ها در متن شعر و در طول یک 
مصراع یا یک بيت، گسترده شده اند و تمام 

سطرها را گرفته اند: 
بفرمایيد تا این بی  چراتر کار عالم، عشق/ 
رها باشــد از این چون و چرا و چندهای ما 
)همان: 40( یا: با دســت هایت پل زدی ای 
نبض آبی/ بر شانه های من، پلی تا بی نهایت/ 
پس دست کم بگذار تا روز مبادا/ در چشم 
من باقــی بماند جای پایت )همان: 42( یا: 
هر شب ز چشــم تو نظری چشم داشتيم/ 
دارد دعــای ما اثری پيش چشــم تو/ هزار 
شــاید و آیا به جای یک باید/ گمان کنم، 
به گمانم نشسته جای یقين )همان: 53(/ 
یــا این تعبير فوق العاده زیبا که امتزاجی از 
طنز و کنایه و اســتعاره با هم است: روزی 
که عابران خميده/ یک لحظه وقت داشــته 
باشــند/ و آفتاب را/ در آسمان ببينند )روز 

ناگزیر، آینه های ناگهان، 8:1375(.
تعابيــر بکر دیگــری در لابه لای اشــعار 

امين پور به کار رفته که قابل تأمل اســت؛ 
مثل: تعبير »زیباشناســی نظری« در این 
بيت: صورتگران چين همه انگار خوانده اند/ 
زیباشناســی نظری پيش چشم تو )دستور 
زبان عشــق: 48(/ یا: کوچه به کوچه ســر 
زده ام کــو به کوی تو/ چون حلقه در به در 
زده ام سر به خانه ها )همان:52(/ که درهم 
تنيدگی تشــبيه و کنایه را در آن مشاهده 

می کنيم.
در قسمت بدیع، )هم لفظی و هم معنوی( 
شعر امين پور سرشــار از بازی های زبانی و 
لفظی و معنایی با واژه هاست. گویا او اصرار 
دارد که همچــون حافظ، هم بــرای همه 
بسراید و هم سهمی برای خواص ادبيات در 

شعرش بگنجاند.
در غزل های امين پور آهنگ مکرر واج های 
صامــت و مصوت، پدیدآورندة نغمة حروف 
یا واج آرایی اســت و ایهام، تضاد و تناقض 
بين واژه ها و شــبکة درهــم مراعات نظير 
در شــعرش حضوری فعال دارد )در شــعر 
ســطرهای ســفيد، ص 58 آینه ها؛ همزاد 
عاشــقان جهان، ص 48 آینه ها؛ آبروی آب 

ص 102 آینه ها(.

در باب ردیف و قافیه
ردیف های شعر امين پور از حد یک حرف 
نشانه )را( تا جمله های اسنادی و استفهامی 

گسترش دارند.
می خواهمت چنان که شب خسته خواب را

می جویمت چنان که لب تشنه آب را
حرف نشانة )را( ردیف

می شدم پروانه، خوابم می پرید
خواب هایم اتفاقی ساده بود

قهر می کردم به شوق آشتی
عشق هایم اشتياقی ساده بود

مسند و فعل )ردیف(
بغض های کال من چرا چنين؟ 
گریه های لال من چرا چنين؟
آواز عاشقانة ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست
قيد استفهام )ردیف(
متمم و فعل )ردیف(

قافيه ها گاه بدون حمایت ردیف، موسیقی 
بیرونی شعر او را تکميل کرده اند یا به همان 
تناســب و هم خوانی معنایی با ردیف های 
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متنوع آمده اند: بوی بهشــت می شــنوم از 
صدای تو/ نازک تر از گل است گل ِ گونه های 
تو )گل ها همه آفتابگردان اند، 111:1386(.

علاوه  امين پور  شــعر  انتخابی  وزن های 
بر دوبيتی و رباعی که وزن های شــناخته 
شــده دارد، در غزل بيشتر از بحرهای رمل 
و زحافــات آن )به خصوص(، و بحر متقارب 
)همان: 104(، رجز )همان: 102(، مضارع 
)همــان: 86 و 107(، محبتــث )آینه های 
ناگهان، 137:1375 و 143( و هزج )گل ها 
همه آفتابگردان اند، 116:1386( اســتفاده 
کرده اما آوابخشــی او به شعر در بحر رمل 
و زحافات آن بيشتر از سایر وزن هاست. در 
»دستور زبان عشق« بيش از 10 بار از این 
وزن در حدود 28 غزلی که دارد اســتفاده 

کرده است.
سيل شادی است و شادباش ها!/ سيل گل 
بریز و گل  بپاش ها! )دســتور زبان عشــق، 

)59:1386
این ترانه بوی نــان نمی دهد/ بوی حرف 
ناگهان،  )آینه هــای  نمی دهــد  دیگــران 

)59:1375
فاعِلن فاعلاتٌ   فاعلاتٌ 

یا:
ســنگ ناله می کند، رود رود بی قرار/ کوه 

گریه می کند آبشار، آبشار )همان: 81(
فاعِلات فاعلاتٌ  فاعلن  فاعلاتٌ 

یا:
با غــم تو فارغــم از کفر و دین/ چشــم 
تــو سرچشــمة عين اليقيــن )گل ها همه 

آفتابگردان اند: 118:1386(
فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

مختصات زبانی شعر امین پور:
تعابير بسيار ساده و محاوره ای که در زبان 
عاميانه و طنز کاربرد دارند، در اشعار قيصر 
امين پور کم نيســتند. استفاده از این الفاظ 
و ترکيبــات که در بحــث مختصات زبانی 
مورد نظر اســت، شعر او را به رغم سادگی و 
صميميت، از فخامــت و متانت دور نکرده 
اســت. دستيابی وســيع و همه جانبه او به 
ساحت کلمات محاوره ای و خوش نشاندن 
آن ها در کلامی سرشار از اندیشه و بالندگی، 
هر شعرشناســی را به غبطه و تحســين 

وامی دارد.

الفاظی همچون: دســت کم/ خودمانيم/ 
سور شب عيد/ روبوسی آبدار/ یکریز/ پچ پچ 
و چک چک/ هيس!/ دلشــوره/ دستمال/ و 
حتی جملاتی مثل: دیگــران اگر خوب یا 
خدانکرده بد!/ شــاعرم که شــاعرم/ هرچه 
باداباد/ از تو چه پنهان/ جای شــما خالی/ 
موبه مو حساب کن/ و بسياری دیگر بيانگر 
ارتباط تنگاتنگ فکر و زبان شــاعر با مردم 
زمانة خود و باخبر بودن او از متن زندگی و 
درد و رنج های آن هاست. اینکه شاعر بتواند 
تعابير عاميانه و طنزگونه را با هيئتی متين 
و فخيم در شعرش جای دهد، به گونه ای که 
شعر او را به لودگی و مسخرگی نکشاند بلکه 
حس صميمت با شعر و زبان شاعر را سبب 
شود، هنری بزرگ اســت. شعر امين پور با 
این ویژگی، خوانندة نکته ســنج را غافلگير 
می کند که شاعر مثلًا چگونه تعبير عاميانة 
»گلی به گوشــه جمالت« را چنين باشکوه 
در سوگ ســروده ای برای دوست بزرگ و 
عزیزش، سيدحســن حســينی، جایگزین 

کرده است:
هرچه شعر گل کنم، گوشة جمال تو
هرچه نثر بشکفم، پيش پای تو نثار

)دستور زبان عشق، 82:1386(
در زمينة هویت لغــات و کاربرد آن ها 
در شــعر امين پور، دایرة واژگانی او سرشار 
از واژه  ها و ترکيبات کنایی فارســی است و 
بسامد واژگان فارسی در شعر او بالاست اما 
پرهيز متکلفانــه ای از کاربرد واژگان عربی 

مأنوس نيز در آن به چشم نمی خورد.
زبان شــعر امين پور اصولًا روان و ساده 
و در عين حال، برخــوردار از نظم و قاعدة 
دستوری است. او همان گونه که ساده، رسا 
و شيوا سخن می گفت، ساده و بليغ هم شعر 
می سرود. اشعارش بلاغت بی تکلفی دارد و 
هر کس به قدر فهم و ادراکش با شــعر او 
ارتباط برقرار می کند. مطلع غزل شــرقی 
او در مصراع اول ســه واژة عربی دارد: این 
مطلع شرق تغزل چشم هایت/ خورشيدها 
سر می زنند از پيش پایت )همان: 42(/ اما 
بيت های دیگــر غزل یا واژة عربی ندارند یا 
فقط یک یا دو مورد دارند و تا آخر غزل در 
مجموع 9 واژة عربی وجود دارد، اما مثلاً  در 
غزل اخوانيه )در پاســخ مثنوی سيدحسن 
حســينی با مطلع: بيا عاشــقان را رعایت 

کنيم/ ز یاران عاشق حکایت کنيم/ )همان: 
64( با توجه به مضمــون عابدانه و عارفانة 
شعر، بســامد لغات عربی بالاست که البته 
همه مأنوس و آشنا هستند و لغات دشوار و 
دیرفهم نيستند. پس، او اصراری بر استفاده 
نکــردن  از واژه های عربی ندارد و فارســی 

گویی نامأنوس هم در بيانش نيست.
از دیگر شگردهای زبانی در شعر امين پور، 
کاربرد واژگان مربوط به مطلب و مقوله ای 
خاص در سراسر یک غزل اوست؛ به طوری 
که تمام محتوای شعر را با واژگان مختص 
به آن مقوله بيان کرده اســت. او در شــعر 
مســاحت رنج )تنفس صبــح، 45:1389( 
با اســتفاده از واژگان و مفاهيم ریاضی و...، 
مفهوم عميقی از زندگی خود را ارائه کرده 
است. در »شــعر جغرافيای ویرانی« نيز از 
اصطلاحات و واژگان جغرافيایی مانند دریا، 
تنگه، آتشفشــان، گدازه، انفجار، اقيانوس، 
آب و بيابان اســتفاده کرده اســت )تنفس 

صبح،43:1389(.
اگر بخواهيم در همــة مجموعه های این 
شــاعر دو واژة پربســامد را نشــان دهيم، 
واژه های »درد« و »غم« چشــمگير است. 
دربارة مختصات فکری شعر او سخنانی دراز 
دامن و گسترده لازم است که در این مقال 

و مجال نمی گنجد.
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